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مرد جوانـــی کـــه خواهرش را وســـط خیابـــان آتش 
زد در بازجویی هـــای پلیســـی، ادعاهـــای عجیبـــی 
را مطـــرح کـــرد کـــه با فیلـــم منتشـــر شـــده از اقدام 

مرگبـــارش متفاوت اســـت.
ایـــن مـــرد آتش افـــروز بـــا اتهام قتـــل در بازداشـــت 
بســـر می بـــرد اما بـــا وجـــود گذشـــت 12 روز هنوز در 

بیمارســـتان بســـتری است.
به گـــزارش »ایـــران«، ۵ اردیبهشـــت امســـال بود که 
صـــدای فریادهـــای ســـوختم، ســـوختم دختـــر ۳۴ 
ســـاله ای بـــه نـــام الهـــام در محوطـــه شـــهرک امید 

پیچید. تهرانپـــارس 
کـــه  آمدنـــد  خودشـــان  بـــه  زمانـــی  همســـایه ها 
نگهبـــان این شـــهرک در کســـری از ثانیه با کپســـول 
آتش نشـــانی، آتش را از ماشـــین و ســـر و بدن الهام 

اطفـــا کـــرده بود.
دود غلیظی از ماشـــین چانگان بـــالا می رفت و الهام 
کـــه ثانیه هـــای قبل ســـر تا پـــا در آتش می ســـوخت 
و بـــه ایـــن ســـو و آن ســـو می دویـــد بعـــد از خاموش 
شـــدن آتش یکجا ایســـتاد و اصلاً تصور نمی شـــد که 

ســـوختگی اش او را به کام مـــرگ فرو ببرد.
الهام بلافاصله به بیمارســـتان منتقل شـــد. برادر او 
نیز دچار ســـوختگی شـــده بود و راهی بیمارســـتان 

شـــد، امـــا روز بعد الهـــام به دلیل شـــدت 
جراحات وارد شـــده، جانش را از دست 

داد.
رازقاتلدرفیلمتکاندهنده

تصاویـــر دوربیـــن مداربســـته، راز 
جنایـــت را افشـــا کرد و مشـــخص 
شـــد الهام در جریان آتش افروزی 
عمدی بـــرادرش، جان خـــود را از 

دســـت داده است.
ی  فضـــا ر  د ود  ز خیلـــی  یـــر  تصاو

مجازی هم منتشر شـــد و احساسات 
مخاطبـــان از مشـــاهده لحظه آتش زدن 

الهام توســـط برادرش خدشـــه دار شـــد. در 
ایـــن فیلـــم دیده می شـــد کـــه زن جوان پشـــت 

فرمـــان خـــودرو بود کـــه برادرش بـــا او درگیر شـــد. 
بعـــد از چند ثانیه درگیـــری در حالی کـــه مرد جوان 
ضرباتـــی بـــه الهـــام وارد می کـــرد و بـــا یـــک بطـــری 
مایعـــی روی او می پاشـــید دســـتش را ســـمت جیب 
خـــود بـــرد. ثانیه ای بعـــد الهام گر گرفت، او داشـــت 
در آتـــش می ســـوخت. در همیـــن حال بـــرادر او نیز 
دچـــار ســـوختگی شـــد. همچنیـــن در بیمارســـتان 
چاقویـــی از بـــرادر الهـــام کشـــف و ضمیمـــه پرونده 

شد و رســـیدگی به 
پرونده در دستور کار 
محمـــد وهابـــی بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت.

اعترافاتتلخخواهرکش
در حالـــی کـــه الهام قبـــل از فوت به دلیـــل وخامت 
حالـــش قادر بـــه تکلم و ثبت شـــکایت نبـــود، برادر 
۳۶ ســـاله او تحـــت تحقیقـــات قرار گرفـــت و گفت: 
۳ مـــاه قبل پـــدر و مادرم فـــوت کردنـــد.۳ روز قبل 
از حادثـــه، مـــن بـــه بـــرادرم گفتم کـــه اثاثیـــه منزل 
۶۰ میلیـــون تومـــان ارزش دارد و قـــرار شـــد آن اثاث 

را بـــرای پرداخـــت مالیات بفروشـــم. امـــا روز حادثه 
الهـــام مقابـــل بلـــوک آمـــد و وقتـــی مـــن را در حال 
فروش وســـایل دید اعتراض و فحاشـــی کرد. او یک 
دســـتگاه پوز بانکی هم به همراه داشـــت و می گفت 
کارت بکـــش و پول اثاثیه را بده امـــا من می گفتم که 
پول نقد یا چـــک می دهم که الهام قبـــول نمی کرد. 
دوبـــاره درگیـــری لفظی ما بـــالا گرفت و او که پشـــت 
فرمان ماشـــینش نشســـته بود باز هم فحاشی کرد. 
من عصبانی شـــدم و سوییچ خودروی او را برداشتم.
این مـــرد که اطلاع نداشـــت فیلـــم آتش افروزی اش 
وجود دارد و همه دیده اند او در حال بنزین پاشیدن 

اســـت در ادعای دروغینی گفت: الهام بنزین داشت 
و روی من پاشـــید که بعد از چند ثانیه شـــعله ور شد. 
مـــن روی زمین غلت خـــوردم تا خاموش شـــوم، اما 

نفهمیدم چه شـــد که بنزین شـــعله ور شد.
متهـــم در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که آیـــا تـــو چاقو 
کشـــیدی و بـــه خواهـــرت ضربـــه زدی؟! گفـــت: من 

چاقـــو نداشـــتم و ضربـــه ای نـــزده ام.
بـــرادر الهـــام بعـــد از بهبـــودی کامل در شـــعبه دوم 
دادســـرای جنایی تهران تحت بازجویی قرار خواهد 

گرفت تـــا ابعاد پنهان جنایت روشـــن شـــود.

 اعتراف عجیب برادر 

در قتل  آتشین خواهرش

قتل هولناک 2 دخترعموی 
نوجوان در یک شب

دو دخترعموی نوجـــوان همزمان و در 
یک ســـناریوی مشـــترک در دو نقطه از 

کشـــور به قتل رسیدند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، هفته گذشـــته 
دختـــر 1۵ ســـاله ای به نام ســـتایش در 
بومهـــن تهران بـــا قرص برنـــج به قتل 
رســـید.در همیـــن حـــال دخترعموی 
17 ســـاله او بـــه نـــام فرشـــته درســـت 
در همـــان شـــب بـــا شـــلیک تفنگ در 
کوهدشـــت لرســـتان به کام مرگ فرو 

. فت ر
در حالی که زمزمه انگیزه ناموســـی در 
قتل این دو دختـــر در میان اهالی داغ 
اســـت یکی از نزدیکان این خانواده به 
خبرنـــگار ما گفت:فرشـــته و ســـتایش 
بـــا هـــم دخترعمو بودنـــد اما فرشـــته 
زن بـــرادر ســـتایش هـــم بود که ســـال 
قبـــل شـــوهر فرشـــته مرتکـــب خلافی 
شـــد و به زندان افتاد.فرشـــته در سن 
12 ســـالگی ازدواج کرده بود و فرزندی 
۵ ســـاله دارد.بعـــد از اینکه شـــوهرش 
زندانـــی شـــد نـــزد خانـــواده عمویش ، 
یعنی همـــان پدرشـــوهرش در بومهن 
زندگـــی می کرد تا اینکـــه چند ماه قبل 
بـــه خانه پدری خودش در کوهدشـــت 
کوچ کرد و منتظر بازگشـــت شـــوهرش 

از زنـــدان بود.
وی افزود: از همان زمان که فرشـــته با 
خانواده شـــوهر خود زندگی می کرد در 
شـــهر شایعه شـــده بود که او و ستایش 
اقـــدام به ســـفر کـــرده بودنـــد و قصد 
داشـــتند بـــه ترکیـــه بروند.بعضی هـــا 
مـــی گفتند آنهـــا با یک تور قصد ســـفر 
داشـــتند اما در نزدیکی تبریز، خانواده 
شـــان آنها را از ســـفر منصـــرف کردند.

بعضی ها هـــم می گفتند که فرشـــته و 
ســـتایش قصد فرار به ترکیه را داشتند 
اما موفق نشـــدند و به خانه برگشتند.

اصلاً مشـــخص نیســـت حقیقـــت این 
ماجـــرا چیســـت.تا اینکـــه خبـــر قتل 
فرشته و ستایش را شـــنیدیم که گفته 
مـــی شـــود حـــرف و حدیث ها ســـبب 
شـــده پـــدران آنهـــا تصمیـــم بـــه قتل 

دختران خـــود بگیرند.
در حالـــی کـــه اهالـــی محل خبـــر از ۳ 
قتـــل مشـــابه در کوهدشـــت در طـــی 
ماه هـــای اخیـــر مـــی دهند، بررســـی و 
پیگیری هـــای خبرنگار ما برای روشـــن 
شدن صحت و سقم ماجرا ادامه دارد.

معمای گم شدن پیرزن 
ثروتمند در نیاوران

۴ ماه بعد از گم شـــدن پیـــرزن تهرانی 
رد وســـایل او در دســـت همســـایه پیدا 

. شد
۴ مـــاه قبـــل  بـــه گـــزارش »ایـــران«، 
خانـــواده پیـــرزن تهرانی به نـــام زینت 
گـــم شـــدن ناگهانـــی او را بـــه پلیـــس 
اعـــلام کردند. بررســـی ها بـــرای یافتن 
ردی از زینت آغاز شـــد و مشـــخص شد 
او در ســـلامت کامـــل از خانه اش واقع 
در یـــک برج در نیـــاوران خارج شـــده 
اما دیگر بازنگشته اســـت. رسیدگی به 
این پرونـــده در دســـتور کار حمیدرضا 
کیاســـتی نیا بازپـــرس شـــعبه یازدهم 
دادســـرای جنایی تهران قـــرار گرفت.

تـــا اینکـــه روز قبـــل دختـــر زینـــت بـــا 
مراجعـــه بـــه بازپـــرس پرونـــده گفت: 
»۴ مـــاه اســـت کـــه از مـــادرم بی خبـــر 
هســـتیم و حـــالا بعـــد از ایـــن همـــه 
روزهـــای ســـخت کـــه بـــر ما گذشـــته، 
همســـر یکـــی از اعضای هیـــأت مدیره 
برجـــی که مادرم در آن ســـاکن اســـت 
وســـایل مادرم را بـــه کلانتـــری تحویل 
داده و می گویـــد کـــه مادرم آنهـــا را نزد 
او امانـــت گذاشـــته بود. این وســـایل 
شـــامل مقداری عتیقه جات و گوشـــی 

مادرم اســـت.«
رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده تا روشـــن 
شـــدن ابعاد پنهان ماجرا و یافتن ردی 
از زینت در دســـتور کار بازپرس جنایی 

قرار دارد.«

افشای راز باشگاه ورزشی 
مختلط در کرج

رئیس پلیس فتای البرز از شناســـایی 
و پلمب یک باشـــگاه ورزشـــی مختلط 
خبر داد. ســـرهنگ »رســـول جلیلیان« 
گفت: کارشناســـان پلیس فتـــا در پی 
رصد شـــبانه روزی، یک باشگاه ورزشی 
در یکـــی از مناطـــق کرج کـــه اقدام به 
برگـــزاری کلاس های ورزشـــی مختلط 
کرده و ســـپس در صفحه مجازی خود 
منتشر می کرد، شناســـایی کردند. وی 
اضافـــه کـــرد: این صفحـــه مجـــازی با 
انتشـــار کلیپ هـــای مختلف ســـعی در 
افزایـــش دنبال کننده هـــای خود کرده 
که ضمن مســـدود کـــردن صفحه مورد 
نظر، گردانندگان آن برای رســـیدگی به 
مراجع ذیربط ارجاع شـــدند. جلیلیان 
تأکید کـــرد: کاربران در صـــورت اطلاع 
از این گونه مـــوارد بلافاصله مراتب را از 
طریق تماس با شـــماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ 
بـــه مرکـــز فوریت های ســـایبری پلیس 

فتا اعـــلام کنند.

تسلیم شوم در مرحله 
غول یک

دزد حرفه ای تهران از سرنوشت سیاهش پرده برداشت

کوتاه از حوادث

متهمبهقتل،برادرفراریاشبهاروپاراقاتلمعرفیکرد

مـــرد جـــوان کـــه بعـــد از دو ســـال از جنایـــت بـــا 
همدســـتی برادرش به دام افتـــاد، جزئیات قتل بر 

ســـر جای پـــارک را فـــاش کرد.
به گـــزارش »ایران«، اواســـط ســـال 1400 رســـیدگی 
بـــه پرونـــده قتـــل جوانی به نـــام پیمان در دســـتور 
کار بازپرس شـــعبه چهارم دادســـرای جنایی تهران 
قـــرار گرفت.بررســـی های ابتدایی حکایـــت از این 
داشـــت کـــه دردرگیـــری جنایت آمیـــز دو بـــرادر با 
همسایه شـــان بـــر ســـر جـــای پارک پســـری بـــه نام 

پیمـــان به قتل رســـیده اســـت.
 بدیـــن ترتیـــب ردیابـــی متهمـــان در دســـتور کار 
مأمـــوران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 
تـــا اینکـــه هفته گذشـــته یکـــی از بـــرادران در حال 
تفریح در شـــهر قائمشهر شناســـایی و دستگیر شد 
و صبح روز گذشـــته در جریان بازجویی به سؤالات 

بازپـــرس وحید ناصری پاســـخ داد.
فرارعاملجنایتبهاروپا

بعـــد از قتـــل وقتـــی فرار کـــرد تصـــورش ایـــن بود 
هیچ وقت بازداشـــت نخواهد شـــد اما او بازگشـــت 

و بـــرادرش در اروپـــا آســـوده زندگـــی می کند.
بعد از جنایت کجا رفتی؟

اول بـــه عـــراق رفتـــم و مدتـــی آنجـــا ماندم.بعد به 
ایران برگشـــتم و چند وقت در ارومیه ساکن بودم.

بعد هم بـــه تبریز رفتم.
پس چرا در قائمشهر دستگیر شدی؟

چون بـــرای تفریح و ســـفر با دوســـتانم به شـــمال 
رفته بودم.در آنجا شناســـایی و دســـتگیر شـــدم.

در این دو سال چطور امرار معاش می کردی؟
کنـــاف کاری ســـاختمان انجـــام می دادم.درآمـــد 
ایـــن کار نســـبتاً خـــوب اســـت.قبل از حادثـــه هم 
در زادگاهم، شـــهر ســـقز کنـــاف کار بودم.تـــا اینکه 
برادرم که از من 4 ســـال بزرگتر اســـت و 32 ســـال 
دارد؛ بـــه تهـــران آمـــد و می خواســـت مغـــازه لوازم 
خانگـــی باز کند.من هم دو ســـه روزی بود میهمان 
خانـــه او شـــده بـــودم و می خواســـتم اگـــر درآمـــد 
تاکســـی اینترنتی خوب باشـــد، در تهـــران بمانم و 

مسافرکشـــی کنم.
از روز حادثه بگو.

آن روز تـــازه از بیـــرون آمـــده بـــودم و داشـــتم در 
آشـــپزخانه غذا گرم می کردم که از کوچه ســـر و صدا 
شـــنیدم.ازپنجره نگاه کردم و بـــرادرم را در حال جر 
و بحث با چند نفر از همســـایه ها دیدم.خودم را به 
کوچه رساندم و می خواســـتم برادرم را داخل خانه 

بیاورم  که دعوا بـــالا گرفت.
فهمیـــدی علـــت دعـــوای بـــرادرت با همســـایه ها 

چـــه بود؟
برادرم ماشـــینش را جلـــوی در پارکینگ گذاشـــته 
بود و می خواســـت بالا بیاید تا ســـاک باشگاهش را 
بردارد و برود.همســـایه ها گفته بودنـــد نباید اینجا 
پارک کنـــی اما بـــرادرم می گفت کـــه زود برمی گردد 
و کلاً یـــک دقیقـــه هـــم طـــول نمی کشـــد.اما آنهـــا 
می گفتنـــد ما اثاث کشـــی داریم و حتـــی یک ثانیه 

هم نبایـــد اینجا پـــارک کنی.
وقتی به کوچه رسیدی چه شد؟

بـــرادرم در حـــال بگومگـــو بـــا یـــک مرد میانســـال 
بـــود ناگهـــان پســـر او به نـــام پیمان یک ســـیلی به 

زد. برادرم 
برای همین شما برای او چاقو کشیدید؟

مـــا می خواســـتیم آنجا را تـــرک کنیم و در ماشـــین 
نشســـتیم اما دوســـتان پیمـــان نمی گذاشـــتند ما 
حرکـــت کنیـــم و چند بـــار مـــا را از ماشـــین بیرون 
کشـــیدند.داخل در خـــودرو یـــک کارد آشـــپزخانه 

بـــود کـــه بـــرادرم آن را برداشت.دوســـتان پیمـــان 
شمشـــیرهای بزرگ در دســـت داشـــتند.به برادرم 
گفتـــم چاقـــو را زمیـــن بگـــذار امـــا گفـــت فقـــط 
می خواهـــم آنهـــا را بترســـانم.بعد پیـــاده شـــدیم و 
حســـابی کتـــک خوردیم.حتـــی زخمی هم شـــدیم 
و بـــه درمانـــگاه رفتیم.بعداً فهمیدیـــم وقتی برادرم 
دســـتش را با شـــتاب عقب بـــرده بود که از وســـط 
معرکه فرار کند، چاقوی دســـتش به شـــکم پیمان 

خورده بـــود و او فـــوت کرد.
بعد چه شد؟

مـــا نمی دانســـتیم پیمـــان به قتل رســـیده اســـت.
وقتـــی از درمانـــگاه بیـــرون آمدیـــم بـــا بـــرادرم به 
کلانتری رفتیم که از پیمان و دوســـتانش شـــکایت 
کنیم.اتفاقـــی شـــنیدیم یـــک ســـرباز می گفـــت از 
همان درگیری ای شـــکایت دارند کـــه یک نفر در آن 
فوت کرده اســـت.برای همین اطلاعـــات پرت و پلا 
گفتیـــم! به ما گفتند باید مدارک پزشـــکی قانونی را 
بیاورید تا شـــکایت شما ثبت شـــود.ما هم به بهانه 
آوردن مـــدارک از کلانتری بیرون زدیم و فرار کردیم.

برادرت الان کجاست؟
شـــنیده ام که به اروپا رفته است.بعد از حادثه قتل 
با او جر و بحثم شـــد و دیگـــر از او خبر ندارم.برادرم 
می گفـــت اگر تـــو به تهـــران نمی آمـــدی و آن روز در 
دعـــوا دخالت نمی کـــردی این اتفـــاق نمی افتاد.اما 

من می گفتم تـــو خودت دعوا را شـــروع کردی!
رســـیدگی به این پرونده تا روشـــن شـــدن راز ماجرا 
و دســـتگیری دومین متهم در دســـتور کار مأموران 

دایره جنایـــی قرار دارد.

منبیگناهممنبیگناهم
علی چاهـــه / در یک پـــرده فروشـــی در بازار 
تهران کار می کـــردم که دوباره درگیر هروئین 
شـــدم و روز بـــه روز وضعیـــت بدتـــری پیـــدا 
کـــردم، بنابرایـــن راهی جـــز دزدی پیش پای 

مـــن نبود.
ســـوهان روح آدم، غم و اندوه و ملال اســـت 
کـــه در هر نقطـــه از زندگی چنـــان درون فرد 
را ریز ریـــز می کند کـــه برای رهایـــی از آن هر 
فردی چنـــگ به هرجایی می زند تـــا از آن راه 
گریـــزی پیدا کنـــد، امـــا راهی نیســـت به هر 
ســـو که بنگرید باز ملال اســـت و ملال است 

و مـــلال! پس چـــه باید کرد؟
عـــده ای در درســـت ترین جای ممکـــن قرار 
گرفتـــه و بـــرای زندگـــی بـــه دنبـــال معنایی 
می رونـــد؛ معنایـــی کـــه آنهـــا را از آن همـــه 
اندوه و غم نجـــات می دهد، عـــده ای اما راه 
میانه را بـــا فراغت و رهایـــی برمی گزینند که 
ایـــن انتخاب نـــه دایمی بلکه چون مســـکن 
برای ســـردردهای میگرنی موقت اســـت. اما 
دســـته آخر که گاهـــی زیر ســـنگینی کوله بار 
گذشـــته خود، ســـرخم کرده اند، بـــه افیون 
پنـــاه می برنـــد تا شـــاید همـــه چیـــز را از یاد 
ببرنـــد، امـــا نمی دانند که انتهای این مســـیر 
خود آنها هســـتند که از یادهـــا خواهند رفت 

و ناپدید می شـــوند.
ناصـــر با 39 ســـال ســـن جزو همین دســـته 
آخـــر اســـت؛ بچـــه جنـــوب شـــهری کـــه در 
ســـال 86 تا 89 به ته خط رســـیده بـــود و در 
کوچه پس کوچه هـــای تهـــران با دلـــه دزدی 
مـــواد مصرفی خود را تأمین می کـــرد تا اینکه 
دســـتگیر شـــد و 3 ســـال زندان به او فرصتی 
می دهـــد تا بـــه زندگـــی دوبـــاره بیندیشـــد؛ 
زندگی ای که می خواســـت برای خانواده اش 
تبدیل به بهشـــت کند و دختـــر نوجوانش را 

آن روزها بـــه خانه بخت بفرســـتد.
ســـال 92 از زندان آزاد می شـــود و یک زندگی 
سالم را شـــروع می کند. با وجود اینکه بارها 
در کمـــپ گفته شـــده بـــود نبایـــد در محل 
بازی یا شـــرایطی که مواد وجـــود دارد، حضور 
داشـــته باشـــید، در بـــازار پرده فروش هـــای 
مولـــوی شـــروع بـــه کار می کنـــد؛ جایـــی که 
انـــواع مواد افیونـــی در آن مثل نقـــل و نبات 

توســـط ســـوداگران مرگ پخش می شـــود.
ســـت  ا ه  کـــرد ا  ر بـــش  نتخا ا مـــا  ا ناصـــر 
بـــرای زن و  و می خواهـــد زندگـــی خوبـــی 
فرزندانش بسازد، می خواهد روزی دخترش 
را عـــروس کنـــد. می خواهـــد همســـرش را 
هـــر روز خوشـــحال کند، می خواهد انســـانی 
باشـــد که وقتی نـــام او به زبـــان می آید دیگر 
هیچ یـــک از اعضای خانواده اش، از آن اســـم 
خجالت زده نشـــوند. آری ناصـــر هدف دارد و 
همیـــن هدف اســـت که بـــه زندگـــی او معنا 
می دهـــد. همیـــن هـــدف اســـت کـــه او را از 

زندگـــی بـــا مـــلال نجـــات می دهد.
تا اینکه یک روز غرور ســـرتاپای او را فراگرفته 
و فکـــر می کند دیگر معتاد نمی شـــود و دقیقاً 
همین نقطه اســـت که آغاز ســـقوط او را رقم 
می زنـــد. روزبـــه روز از هدفـــش دور شـــده و 
رفیق بازی هایـــش دوباره شـــروع می شـــود. 
پـــس حالا که اســـیر غـــول نفس خود شـــده 
بایـــد برای مصـــرف، غول ترین مـــواد افیونی 
را انتخاب کند پس مســـتقیم، جنس را روی 
زرورق ریختـــه، ســـیگاری روشـــن می کنـــد تا 

دود هروئیـــن را که به تنهایـــی از گلوی آدمی 
پایین نمـــی رود، مصرف کند.

به مـــرور تـــوان کار کـــردن خود را از دســـت 
می دهـــد، بـــه مـــرور اهدافـــش بـــرای زن و 
دختـــرش را از یـــاد می برد و به مرور نیســـت 

می شـــود.
شـــروع به ســـرقت محتویات داخـــل خودرو 
در مناطـــق جنـــوب تهـــران می کند تـــا با هر 
لاســـتیک و ابـــزاری کـــه از صنـــدوق عقـــب 
ماشـــین ها بـــا خـــود می بـــرد، بتوانـــد چند 
گرمـــی جـــرم برای خـــود خریـــداری کند. هر 
روز نیـــز ایـــن ســـرقت ها بیشـــتر می شـــوند، 
چرا که بـــرای فراموشـــی همه ایـــن اتفاقات 
باید مـــواد بیشـــتری مصرف شـــود تا شـــاید 
آن مواد روی ســـرش خط انداخته و نیســـتی 
خود را با غرق شـــدن در هروئین از یاد ببرد.

امـــا هرچقـــدر نیـــز کـــه آدم زرنگ باشـــد در 
نهایـــت روزی گیـــر خواهد افتـــاد، مثل ناصر 
که توســـط پایـــگاه 10 پلیس آگاهی دســـتگیر 

شـــده است.
ناصـــر در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« در پاســـخ 
بـــه ایـــن ســـؤال کـــه بـــا چـــه روشـــی اقدام 
بـــه دزدی می کـــردی، توضیـــح می دهـــد: 
را می گشـــتم و وقتـــی  کوچه پس کوچه هـــا 
می دیـــدم یک ماشـــین امنیت زیـــادی ندارد 
و همچنین آن کوچه برای دزدی امن اســـت، 
قفل صنـــدوق عقـــب ماشـــین ها را تخریب 
می کردم و هرچه داشـــتند بـــا خود می بردم. 
لاســـتیک ها را نیز معمـــولاً بـــرای 3 مالخری 
کـــه هم اکنون دســـتگیر شـــده اند، می بردم.
او ادامـــه می دهـــد: آنقدر درگیر مـــواد مخدر 
بـــودم که اصـــلاً نفهمیـــدم چطور دســـتگیر 
شـــدم، امـــا در کل همیشـــه ســـعی می کردم 
از مکان هایـــی دزدی کنـــم کـــه کوچه هایش 

دوربین نداشـــتند.
ناصـــر در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه مدتی 
زندگی ســـالمی داشـــتی و در پرده فروشی کار 
می کـــردی حال آیـــا به خاطر غول 2 – اشـــاره 
بـــه مراحـــل غـــول یـــک و دو و ســـه در ترک 
اعتیـــاد و پاک شـــدن معتـــادان دارد - دوباره 

مـــواد مصـــرف کـــردی، اظهـــار کرد: آقـــا این 
حرف ها چیســـت؟ من زن و بچه دار هســـتم 
و همه زندگـــی من آنها هســـتند، اما بالاخره 
مشـــکلات زندگـــی، خســـتگی و رفیق بـــازی 
باعث شـــد تـــا دوباره مصـــرف کنـــم. من به 
خاطـــر غـــول دو و ســـه مـــواد نـــزدم بلکه با 
غـــول یک  بـــه این جهنـــم ورود پیـــدا کردم، 
حـــالا نیز پشـــیمان هســـتم و این بـــار حتماً 
بـــه آن راه برنخواهم گشـــت چـــرا که دخترم 
اســـت و نمی خواهـــم موجـــب  دم بخـــت 
ســـرافکندگی او شـــوم.یکی از مالخـــران در 
گفت وگـــو با »ایـــران« می گوید: مـــن با ناصر 
رفیق قدیمی و بچه محـــل بودیم که او اموال 
دزدی را بـــرای مـــن مـــی آورد و من آنهـــا را در 
بـــازار خلازیـــل می فروختم. من نیز اشـــتباه 
کردم و حتی لاســـتیک هایی را کـــه اکنون از 
مـــا می خواهند بـــه تعـــداد گفته شـــده از نو 

خریـــدم تا به شـــکات پـــس بدهم.
ســـرهنگ وحیـــد ذاکـــری رئیـــس پایـــگاه 10 
پلیـــس آگاهی دربـــاره این ســـارق و 3 مالخر 
دســـتگیر شـــده، می گویـــد: بعد از شـــکایت 
تعـــدادی از شـــهروندان مبنـــی بـــر دزدیـــده 
شـــدن محتویات خـــودروی آنهـــا، تحقیقات 
پلیســـی توســـط کارآگاهـــان ما آغاز شـــد که 
بســـرعت توانســـتیم این افراد را شناسایی و 

دســـتگیر کنیم.
او ادامـــه می دهـــد: تـــا کنـــون ایـــن افـــراد 
بـــه بیـــش از صدهـــا مـــورد دزدی و فـــروش 
محتویـــات داخل خـــودرو اعتـــراف کرده اند 
کـــه میـــزان امـــوال ســـرقتی بیـــش از یـــک 

میلیـــارد تومـــان برآورد شـــده اســـت.
ذاکـــری در پایـــان اظهار کرد: از شـــهروندان 
عزیز تهرانی درخواســـت داریم تا از نگهداری 
امـــوال قیمتی خود اعم از لپ تاپ، وســـایل 
خـــودرو  عقـــب  صنـــدوق  در  و...  برقـــی 
خـــودداری کننـــد. همچنیـــن تـــا جایـــی که 
می شود وســـایل نقلیه خود را در پارکینگ ها 
یا به صورت چســـبیده به دیوار یا ماشـــین ها 
نگهداری کنند تا ایـــن دزدان نتوانند براحتی 

به خواســـته شـــوم خود دســـت پیدا کنند.


